
 

 

فقه  دگاهيدم از د يايعفو حاكم از قصاص در فرض عدم اول
 و مذاهب اربعه اهل سنت تيباهل

  

 

  

 

 

 
 
 

 ٤دهيچك

، یکی از مباحث محوری و محل »در عفو قصاص در غیاب اولیای دم (ولیّ امر)اختیار حاکم «مسئله 
 ت که حاکم در غیاب اولیایاختلاف فقه اسلامی است. دیدگاه مشهور در فقه شیعه و اهل سنت بر این اس

را احراز نموده و حق استیفای قصاص یا مصالحه در برابر دیه را دارد، اما حق عفو » ولیّ دم«دم، مقام 
ماند. در مقابل، دیدگاه از وی سلب شده و تنها در اختیار اولیای دم باقی می (بدون عوض)بلاعوض 

نْفُسِهِمْ « غیرمشهور، این اختیار را با استناد به آیه شریفه
َ
وْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
بِیُّ أ کومتی مبنایی ح» النَّ

اعطا شده  و ائمه معصومین بخشد؛ چرا که این حق، به عنوان ولایت بر جان مؤمنین، به پیامبرمی
 )(سلاطین و اماماناست. نوآوری اصلی این بحث در تعمیم این اختیار حکومتی به حاکمان جامعه اسلامی 

ت که بر اساس آن، حاکم اسلامی نه تنها حق قصاص و دریافت دیه، بلکه حق عفو کامل و بلاعوض اس
مدیر مستقل و نهایی حق »این دیدگاه، جایگاه حاکم را از مقام مجری صرف به  .از قصاص را نیز داراست

ها تثبیت دهد و مصلحت عمومی را به عنوان مبنای اصلی در مدیریت این پروندهارتقاء می «قصاص
 تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی میان منابع فقهی-این پژوهش با رویکردی توصیفی .نمایدمی

شیعه و اهل سنت انجام شده است. تمرکز اصلی بر استخراج و مقایسه مبانی استدلالی پیرامون حدود 
 .اختیارات حاکم در اجرای احکام قصاص در غیاب اولیای دم بوده است

 .هیدم، د یایاول ه،یعل یعفو، قصاص، حاکم، مجن ها:لیدواژهک
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-  ŖŘɘŀɶ Ŀ łļĒʭļŅ  ɨďɳ 

همواره یکی از مباحث بنیادین و حساس در فقه کیفری » اختیار حاکم در عفو قصاص«مسئله 
اسلامی بوده است؛ چرا که مستقیماً با تعارض میان حقوق فردی اولیای دم و حقوق عمومی 

های مشهور و غیرمشهور در فقه ست. این بحث با بررسی تطبیقی دیدگاهجامعه گره خورده ا
 شیعه و اهل سنت، به دنبال تبیین حدود مشروعیت دخالت ولیّ امر در حکم قصاص است.

نوآوری اصلی و نقطه عطف این بحث در ارتقاء جایگاه حاکم از مجری صرف به مدیر 
» هوردیدگاه غیرمش«سازی قیق و برجستهبندی دمطلق حق است. این نوآوری از طریق تقسیم

کم (دولت) شود. تمرکز اصلی بر محور توسعه دامنه اختیارات حادر هر دو مکتب محقق می
سازد که اختیار دولت تنها محدود های قصاص است و این ایده را مطرح میدر مدیریت پرونده

 یابد:نیست، بلکه به مرزهای فراتر نیز گسترش می» ولیّ قهری در غیاب اولیا«به 
. تثبیت اختیار عفو بلاعوض توسط حاکم: در حالی که دیدگاه مشهور، عفو رایگان را از ۱

کید بر دیدگاه غیرمشهور است که حق عفو کامل و می حاکم سلب کند، نوآوری اصلی در تأ
 بدون جایگزین (دیه) را برای ولیّ امر قائل است.

 (نظیر. ارجحیت مصلحت عمومی بر حق فردی: با استفاده از شواهد تاریخی و فقهی ۲

ائم سنگین، دهد که در جرو قصاص رأی مجذر بن زیاد)، بحث نشان می اقدام حضرت علی
تواند به عنوان مبنایی برای نقض یا ابطال رضایت ظاهری حق جامعه و مصلحت عمومی می

 ولیّ دم توسط حاکم عمل کند.
. بالاترین سطح اختیار در فقه اهل سنت: نوآوری مهم دیگر، اشاره به موضع غیرمشهور ۳

حضور اولیای دم و  در فقه اهل سنت است که به دولت اختیار مطلق عفو را، حتی در صورت
دهد؛ این امر حاکم را از صرفاً مجری حکم به صاحب اصلی حق ها، میبدون رضایت آن

 دهد.مدیریت قصاص ارتقا می
های فرعی، مرزهای اختیار حاکم را از یک به طور خلاصه، این بحث با تمرکز بر دیدگاه

از  تریحظات گستردهبا ملا» مدیر نهایی و مستقل حق قصاص«مقام اجرایی صرف به یک 
 کند.مصلحت عمومی، جابجا می
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- ņĘĈɭʗ ĹŀŃʬļ 

 .کاررفته از منظر لغوی و اصطلاحی تشریح خواهند شددر این مقاله، برخی از مفاهیم به

 »  عفو«تحليل معنايي واژه  -

ها بر صرف نظر کردن و رها در منابع لغوی معانی متعددی دارد که هسته اصلی آن» عفو«واژه 
ن داند و به همیمی» صرف نظر کردن و رها کردن«استوار است. ابن فارس ریشه اصلی را  کردن

ق، ۱۴۰۴(ابن فارس، شود دلیل برای صرف نظر کردن از عقوبت گناه، از این واژه استفاده می

 »گذشت از گناه و ترک مجازات«. ابن منظور در لسان العرب نیز عفو را به معنای )۵۶، ص۴ج
نسبت » محو و نابودی«و اصل ریشه آن را به  )۷۲، ص۱۵ق، ج۱۴۱۴ابن منظور، (دانسته است 

ی است؛ به طور» قصد گرفتن چیزی«دهد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند ریشه اصلی می
ق، ۱۴۱۲(اصفهانی، گردد که اطلاق عفو به محو کردن، نوعی قصد برگرفتن شیء تلقی می

با  رسدابن منظور مبنی بر ترک مجازات، به نظر می ها، دیدگاه. با وجود این تفاوت)۵۷۴ص
وان را به عن» طلب«تر واژه همخوانی بیشتری دارد؛ چرا که ابن فارس نیز هرچند کاربرد رایج

 .)۶۱(ابن فارس، همان، صکند، تمایل دارد آن را به معنای نخست بازگرداند معنای دوم ذکر می
 :سلام)(علیهم العفو در اصطلاح فقهای اهل بیت 
اند. های داشتویژه در باب حدود، به مسئله عفو توجه ویژهفقهای امامیه در مباحث فقهی، به

ترک مواخذه و مجازات و قصاص و انجام ندادن کاری که «محقق اردبیلی عفو را به معنای 
. صاحب جواهر در این )۱۴۵، ص۱۴ق، ج۱۴۰۳(اردبیلی، تعریف کرده است » انجام شده است

کند که در صورتی که فردی به ارتکاب جرم حدی اقرار کرده و پس از آن توبه شاره میزمینه ا
ر و مختار است  ق، ۱۴۰۴(نجفی، نماید، امام یا حاکم شرع میان اجرای حد یا عفو مقرّ، مُخَیَّ

. این اختیار در مورد حدود، چه رجم و چه شلاق، صادق است و ابن ادریس )۲۹۳، ص۴۱ج
گیری: بر اساس این بررسی، معنای عای اجماع نموده است. نتیجهدر مورد حد رجم اد

 باشد.اصطلاحی عفو از دیدگاه امامیه، عدم مؤاخذه و عدم اجرای قصاص یا حد می
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 عفو در اصطلاح فقه مذاهب اربعه

اند. سرخسی، فقیه فقهای مذاهب اربعه نیز تعاریف اصطلاحی خود را برای عفو بیان نموده
 »اسقاط حق از روی احسان و جود است، در حالی که قدرت بر انتقام نیز دارد«حنفی، عفو را 

اسقاط حق از «. عینی از دیگر فقهای احناف، عفو را )۳۷۳، ص۲۹(سرخسی، جکند تعریف می
توان گفت . با توجه به این تعاریف، می)۳، ص۶ق، ج۱۴۲۰(عینی، داند می» قصاص و جراحات

ی اند. بهترین تعریفو را به طور اجمال نوعی اسقاط حق دانستهکه فقهای مذاهب اربعه نیز عف
قاط اس«توان برای عفو در این دیدگاه ارائه داد، تعریف غزالی است که عبارت است از: که می

حق از سوی صاحب آن و ابراء ذمه طرف مقابل اعم از اینکه آن حق قصاص باشد یا خسارت 
 .)۱۸۲، ص۳تا، ج(غزالی، بی» باشد

 »  قصاص«حليل معنايي واژه ت -

است که در لغت به معنای تتبع، دنبال کردن و پیگیری نمودن » قَصّ «ریشه لغوی قصاص، ماده 
کند که قصاص یعنی دومین نفر، همان کاری را انجام دهد اثر آمده است. ابن فارس بیان می

. این ریشه )۱۱، ص۵، ج(ابن فارسکه نفر اول انجام داده است، گویی اثر کار او دنبال شده است 
نیز از آن مشتق شوند، زیرا در قصه، » قصص«و » قصه«هایی مانند موجب شده است که واژه

کنند. طریحی در مجمع البحرین، قصاص را به معنای گوینده و شنونده، مطالب را دنبال می
اصل آن را  ودانسته » گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح«
کننده همانند کاری که جنایتکار انجام داده، ای که قصاصداند، به گونهمی» ردیابی و پیگیری«

. قاموس قرآن نیز اصل قصّ و قصص را به )۱۸۰، ص۴ق، ج۱۴۱۶(طریحی، با او رفتار کند 
ییپی« ا فَلَمّ «. مصادیق قرآنی این معنا شامل )۱۲، ص۶ق، ج۱۴۱۲(قرشی، دهد نسبت می» جو

» فارتدا علی آثار هما قصصا«و  (حکایت کردن سرگذشت)» جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ 
روی و توان گفت که هر نوع دنبالهاست. در نتیجه، می (جستجوکنان ردپای خود را گرفتند)

 جویی، مصداق قصاص لغوی است.پی
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 بيتقصاص در اصطلاح فقهاي اهل

ر پیگیری اث«معنایی اخص از معنای لغوی دارد، هرچند ریشه  در اصطلاح فقه امامیه، قصاص
پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب «در آن حفظ شده است. صاحب جواهر قصاص را » جنایت

تعریف » کننده عین همان جنایت وارده را به جانی وارد نمایدای که قصاصو جرح به گونه
 حی قصاص دو نکته کلیدی وجود دارد:. در مفهوم اصطلا)۷، ص۴۲ق، ج۱۴۰۴(نجفی، کند می

. تساوی در میزان: باید دقیقاً به میزان همان جنایت وارده بر مجنی علیه، بر جانی اعمال ۱
 .گیری نامتناسب، مصداق قصاص نیستشود و نه بیشتر؛ در نتیجه، کشتار جمعی یا انتقام

اساً یا عفو منجر شود، یا اس. تفاوت با دیه و عفو: اگر استیفای اثر جنایت به پرداخت دیه ۲
پیگیری جنایت تا اخذ دیه یا عفو در یک مکتب جایز باشد، این نوع دنبال نمودن اثر جنایت، 

 شود، هرچند از نگاه لغوی ممکن است مصداق قصاص باشد.نامیده نمی» قصاص«اصطلاحاً 
است  بارتقصاص در فقه اسلام، ع«کنند: امام خمینی تعریف اصطلاحی را چنین بیان می

که به حکم قانون، عین جنایت خواه قتل باشد یا قطع عضو و یا ضرب و جرح، در مورد از آن
جانی اعمال شود؛ اگر کسی که مورد جنایت واقع شده یا اولیای او تقاضای قصاص نمایند و 

 .)۷، ص۱ق، ج۱۴۳۴(خمینی، » از اخذدیه امتناع ورزند
لافی و استیفای عین جنایت در قتل عمدی، قطع قصاص اصطلاحی، به معنای ت گیری:نتیجه

 عضو و جرح عمدی است، به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شود.

ɧɭĘ Ķńć łģɳŖć ɥńćʊļ łʭʯ čňğĜć ēđ ęĈěʰ 

 در قصاص تأکید دارند:» تلافی به مثل«تعاریف فقهای مذاهب اربعه بر اصل اساسی 
یسد: قصاص آن است که مجرم باید مشابه و همانند عمل میعوده در تعریف قصاص  نو

مجازات کردن «نیز قصاص را  (معاصر). وهبه زحیلی )۱۱۴، ص۲(عوده، جخود، مجازات ببیند 
. همچنین )۵۷۷، ص۷(زحیلی، جکند تعریف می» (مانند قتل)جانی به کاری که او انجام داده 

دن جانی به مثل خودش را قصاص معاقبه کر«گوید: جزیری، در تعریف قصاص می
 .)۲۱۷، ص۵ق، ج۱۴۲۴(الجزیری، » گویندمی
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توان نتیجه گرفت که قصاص عبارت است از: واکنش با در نظر گرفتن تعاریف فوق، می
نشان دادن در برابر جنایت به مانند آن؛ به عبارت دیگر، مجازات مجرم به تناسب جرمش که 

کید بیشتری دارد.در فقه امامیه بر اجرای عین جنایت   تأ

 »  حاكم«تحليل معنايي واژه  -

اند: دانسته» منع«را به معنای داوری و در اصل، » حاکم«علمای لغت، ریشه و کاربرد واژه 
کند که ریشه حکم به معنای داوری است و اصل آن در بیان می» مصباح المنیر«فیومی در 

بت ذکر شده) به معنای داوری کردن باشد. حکمت (که جمع آن به همین مناسمعنی، منع می
کند که مرکب را از برای میله آهنی لگام اسب اشاره می» حکمه«است. او به کاربرد واژه 

دهنده معانی دیگر مانند استحکام و اتقان نیز کند، و این نشاندارد و منع میسرکشی باز می
حاکم را به معنای » المحیطالقاموس «. فیروزآبادی نیز در )۱۴۵، ص۲تا، ج(فیومی، بیهست 

قاضی، داور، فرمانروا و کسی که متصدی اداره یک ایالت یا بخش از طرف حکومت است، 
. بنابراین، در لغت، حاکم به معنای )۳۱۰و  ۳۰۹ق، ص۱۴۲۹(فیروزآبادی، کند تعریف می

 رود.فرمانروا، رئیس کشور، و اجرا کننده حکم به کار می

 بيتحاكم در اصطلاح فقهاي اهل

تواند شامل قاضی، داور در متون فقهی امامیه بر حسب مورد، می» حاکم«مفهوم اصطلاحی 
. با این حال، تعیین مصداق حقیقی حاکم در )۴۹، ص۱ق، ج۱۴۲۶(قاسمی، یا فرمانروا باشد 

کید است. شهید ثانی می گوید: مراد از حاکم در اصل، امام زمان غیبت، محل بحث و تأ
اند توسی که امام معصوم او را برای حکم نصب کرده باشد؛ این نصب میمعصوم است یا ک

 .)۲۲۸، ص۱۰ق، ج۱۴۱۳(شهید ثانی، عام یا خاص باشد 
قائل است که حاکم همان سلطان عادل (امام معصوم) » ایضاح الفوائد«فخر المحققین در 

ر (فخواهد بود یا نایب امام است و در غیاب نایب خاص، فقیه جامع الشرایط مصداق حاکم خ
 .)۶۲۴، ص۲ق، ج۱۳۸۷المحققین، 

بسیاری از فقهای امامی، مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا منصوبین از جانب ایشان 
 .)۱۹۳، ص۸ق، ج۱۴۱۴(کرکی، اند برای ولایت یا قضاوت دانسته
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، در زمان غیبت امام عصر» حاکم«بر اساس دیدگاه فقهای مذکور، مصداق حقیقی 
ع الشرایط است که به عنوان نایب عام امام، مسئولیت اداره امور و اجرای احکام را بر فقیه جام

 عهده دارد.

 ĹŀŃʬļ»ĺİĈĐ « ɧɭĘ Ķńć łģɳŖć ɥńćʊļ ņŃʭʯ čňğĜć ēđ 

دارای اطلاقات متعددی است. چنان که در کتاب » حاکم«در کتب فقهی اهل سنت، واژه 
در اصطلاح فقهی اسمی است که خلیفه، والی، آمده است، حاکم » موسوعه الفقهیه الکویتیه«

م را شامل می . با این )۲۶۸، ص۱۶(وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه الکویت، جشود قاضی و مُحَکَّ
رود، منصرف وجود، در عمل و در اکثر ابواب فقهی مذاهب، هنگامی که کلمه حاکم به کار می

حاکم کسی است که از طرف «آمده است:  »مجله«شود. برای مثال، در کتاب می» قاضی«به 
شود؛ پس مراد از حاکم، به معنی سلطان به خاطر ختم منازعات و دعوی، معین و نصب می

نی نیز تأیید شده است که حاکم به مع» موسوعه فقهیه کویتیه«این دیدگاه در » باشد.قاضی می
ست، زیرا امام قاضی است و منصب قضا فرض کفایی است. نصب حاکم بر امام واجب ا

اقامه امر مفروض مردم، یعنی حل خصومات، را بر عهده دارد. این امر مبتنی بر حکم الهی 
و خلفا، و نیاز مردم به اجرای انصاف و فصل منازعات  ، فعل پیامبر(حکم به آنچه خدا امر کرده)

ز با است. افزون بر این، نصب حاکم از اختصاصات امام یا نایب او است و ولایت وی ج
 .)۲۶۹(همان، صرسد تثبیت امام یا نایب او به اثبات نمی

کید داشته اند: ابن نجیم از فقهای حنفی، در فقهای مذاهب بر انصراف حاکم به قاضی تأ
در کتاب سراج الوهاج، در ابوابی که به حل اختلافات مردم «نویسد: شرح کتب فقهی، می

. همچنین )۱۰، ص۷ق، ج۱۴۱۹(ابن نجیم، » است (دادرس)شود، مراد از آن قاضی پرداخته می
در فقه اهل سنت مراد از حاکم، منصرف «گوید: ابن عثیمین از فقهای حنبلی درباره حاکم می

 .)۳۷۴، ص۱۳، ج۱۴۲۸-۱۴۲۲(عیثمین، » شود و امیر مراد نیستبه قاضی می
اکم جائر دهد که آنان حاکم را به دو قسم حاکم عادل و حبررسی کلمات فقها نشان می

بندی، حاکم سیاسی و مجری جامعه است، کنند. منظور از حاکم جائر در این تقسیمتقسیم می
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نه قاضی. اهل سنت برای مشروعیت حاکمیت اسلامی، شرایطی مانند علم، فقاهت و عدالت 
 اند.را بیان کرده

اشد، نداشته ب با این حال، در شرایطی که جامعه اسلامی دسترسی به حاکم عادل، عالم و فقیه
دهند تا از بروز هرج و مرج آنان وجود حاکم جائر را بر جامعه بدون حاکم و قانون ترجیح می

لازم «یابد که فرمودند: استناد می جلوگیری شود. این دیدگاه بر این سخن از حضرت علی
 .)۴۰، خطبه البلاغه(نهج» است برای مردم امامی باشد و لو اینکه امام فاجر باشد یا نیک باشد

تفاوت اصلی میان فقه اهل سنت و امامیه در مورد حاکم این است که در فقه اهل سنت، 
م کند. در مقابل، حاکحاکم جور به دلیل استناد به روایت فوق، مشروعیت سیاسی پیدا می

 جور در فقه شیعه، جایگاهی مشروع در امور کشور ندارد.
و قاضی ابویعلی الفراء  هـ.ق) ۴۰۳(متوفی قلانی از میان علمای اهل سنت، نظریه قاضی با

اند نیز حاکی از آن است که آنان مسئله اجتهاد و علم را از شرایط حاکم اسلامی برشمرده
. بنابراین، شرط علم، ، موقع الاسلام، الکتاب مشکول و مرقم الیاء غیر موافق للمطبوع)۵(ماوردی، ص

اه اهل سنت وجود دارد، اما در فقدان آن، فقاهت و عدالت برای مشروعیت حاکم در نگ
 شود.حکومت جائر به عنوان یک ضرورت دفع افسد به فاسد پذیرفته می

ديدگاه و ادله موافقان عفو حاكم از قصــاص در فرض عدم اولياي دم از ديدگاه  -
 بيتفقه اهل

توقف ت معفو، امری اسمسئله اسقاط حق قصاص در فقه امامیه مبتنی بر این اصل است که 
؛ بنابراین، هرگونه اسقاط حق از ناحیه کسی که مالک واقعی آن نیست، بر اراده صاحب حق

انشاء عفو توسط ولی امر یا گردد. در نتیجه، سوال محوری این است که آیا باطل تلقی می
یح صح از نظر فقه امامیه اند)تعریف کرده» سلطان«(که برخی فقهای مذاهب اربعه آن را در قالب  حاکم

 اختلاف نظر بین فقهای مذهب اهل بیتاست؟ باید توجه داشت که در این حوزه، 
دانند و برخی دیگر مسیرهای شود؛ به طوری که برخی آن را منوط به اذن ولی دم میمشاهده می

 گشایند.دیگری برای نفوذ حکم حاکم در این زمینه می
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ــهور مذهب اهل بيت - ــاص به  در باب عفو ديدگاه فقهاي مش حاكم (تبديل قص
 ديه)

تواند در برابر گرفتن دیه، مشهور فقهای امامیه معتقدند که امام (حاکم) در جایگاه ولی دم، می
 شود:از حق قصاص صرف نظر نماید. این دیدگاه در میان فقها به دو جریان اصلی تقسیم می

 . جريان قائل به تخيير حاكم (بين قصاص و ديه)١

تَهُ «ا استناد به عباراتی مانند برخی از فقها، ب خَذَ دِیَّ
َ
کنند که ، حکم می»فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أ

ر است  (حاکم)امام  ؛ ۵۳۶ق، ص ۱۴۱۵( صدوق، در انتخاب بین اجرای قصاص یا گرفتن دیه مُخَیَّ

عدم ذکر . اگر منظور این گروه از )۴۳، ص ۳۹ق، ج۱۴۰۴؛ نجفی، ۴۲، ص ۱۳ق، ج۱۴۱۳شهید ثانی، 
این باشد که رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه شرط نیست و این تبدیل » مع التراضی«قید 

، در این صورت با اختیار حاکم به دیه، قاتل ملزم (تخیر حاکم)صرفاً به نظر حاکم بستگی دارد 
م ولی اکالح«تواند با استناد به قاعده شود. در صورت امتناع قاتل، حاکم میبه پرداخت آن می

 ، وی را به پرداخت دیه الزام کند.)۴۲، ص ۱۳( شهید ثانی، ج» الممتنع

 . جريان قائل به مصالحه (اشتراط تراضي)٢

ید کنند و قکنند که امام یا حاکم به مصالحه به دیه حکم میدسته دوم از فقها تصریح می
، ( نراقیدانند یبین ولی دم و قاتل را شرط صحت این مصالحه م (رضایت متقابل)تراضی 

. در این صورت، حکم اولیه قتل عمد، )۳۵۵، ص ۴ق، ج۱۴۰۷؛ حلی، ۵۲، ص ۱۹ق، ج۱۴۱۵
ای که مستلزم رضایت هر دو طرف قصاص است و تبدیل آن به دیه تنها از طریق مصالحه

گیرد. اگر قاتل از پرداخت دیه امتناع کند، مرجعی (ولی دم و قاتل) باشد، صورت می
 را ملزم به پرداخت کند. تواند اونمی

رسند که رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه ظاهراً هر دو گروه در نهایت به این نتیجه می
ها در مبحث لزوم رضایت ولی دم در تبدیل قصاص به دیه، شرط رضایت شرط است؛ چون آن

 اند.قاتل را نیز افزوده
از قصاص صرف نظر کند، اما حق تواند در مقابل دیه ها، حاکم میمطابق این دیدگاه
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 »حق لجمیع المسلمین«گذشت بلاعوض (عفو مطلق) را ندارد. دلیل این امر آن است که دیه، 
، و حاکم حق ندارد )۱۶۲، ص ۲ق، ج۱۴۰۶( ابن براج، شود (حقی برای همه مسلمانان) تلقی می

 حقی را که متعلق به عموم جامعه است، به صورت بلاعوض ساقط کند
 ه غیر مشهور: جواز عفو بلاعوض توسط حاکم دیدگا

در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقها از جمله ابن ادریس حلی و با تفسیری که شهید 
دهد، قائل به جواز عفو بلاعوض توسط حاکم در مورد مقتولی هستند ثانی از شهید اول ارائه می
 که ولی دم خاصی ندارد.

 مبنی بر عدم» النهایه«ادریس حلی نظر شیخ طوسی در . دیدگاه ابن ادریس حلی: ابن ۱
کند و معتقد است: چون امام ولی مقتول فاقد ولی خاص است، مانند جواز عفو حاکم را رد می

تواند آن را به اختیار خود (قتل یا عفو) اعمال کند. واگر دیگر اولیای دم، حق قصاص دارد و می
ن. المال مسلمیگیرد، نه بیتیه به حق امام تعلق میامام و قاتل بر سر دیه مصالحه کنند، د

رسد (به استثنای کلاله کند که نزد امامیه، دیه به وارثان مال و ترکه میایشان استدلال می
رسد، زیرا جنایت بر چنین مقتولی، مادری). در مورد مقتول بلاوارث، دیه به امام مسلمین می

(ابن ادریس حلی، شود کم عاقله او حساب میدر حکم جنایت بر کسی است که امام در ح

 .)۳۳۶، ص ۳ق، ج۱۴۱۰
واز ، عدم ج»اللمعه الدمشقیه«. دیدگاه شهید اول و تفسیر شهید ثانی: شهید اول در کتاب ۲

یان کند.شهید ثانی این نحوه بو به صورت مجهول بیان می (گفته شده است)» قیل«عفو را با تعبیر 
که ظاهراً  گیردای از ضعف حکم نزد او دانسته و نتیجه میهید اول را نشانهتوسط ش »)قیل«(استفاده از 

 . )۲۸۸، ص ۱۰(شهید ثانی، الروضه البهیه، جشهید اول به جواز عفو بلاعوض تمایل داشته است 
ا ، با دلایلی متفاوت، ب(ابن ادریس حلی و شهید اول)بر این اساس، حداقل دو فقیه برجسته 

کند، مخالفت کرده و جواز عفو بلاعوض بلاعوض را برای حاکم منع مینظر مشهور که عفو 
 پذیرندرا در مورد مقتول فاقد ولی خاص می

در مورد دیه و عدم جواز عفو بلاعوض  ادله دیدگاه مشهور فقهای مذهب اهل بیت -
 در قتل فاقد ولیّ 



    ...  تیبفقه اهل دگاهیدم از د یایعفو حاکم از قصاص در فرض عدم اول

 

رعی ندارد، حاکم مشهور فقها معتقدند که در مورد فردی که به قتل رسیده و هیچ ولیّ ش
. امام باید یا قاتل را (عفو بلاعوض)حق ندارد قاتل را بدون دریافت دیه ببخشد  (امام)شرع 

المال مسلمین واریز نماید. این موضع فقهی بر قصاص کند یا دیه را اخذ نموده و آن را به بیت
 اند.نقل شده» طابی ولاّد حنّا«متکی است که هر دو از طریق  دو روایت مهم از امام صادق

  ولي مطلق)(قتل مقتول بيالف) روايت اول 

تواند امام نمی«فرمودند: در مورد مردی که کشته شده و ولیّی غیر از امام ندارد، امام صادق
قاتل را بدون عوض عفو کند، بر امام است که یا قاتل را به قتل رساند و یا به اخذ دیه اقدام 

مسلمین قرار دهد، چون جنایت چنین مقتولی فاقد ولیّ است و بر  المالنماید و آن را در بیت
 ،وسائل الشیعه(حرّ عاملی، این روایت » امام است، پس دیه وی نیز برای مسلمین خواهد بود.

نظر کردن دلالت دارد که امام ولیّ مقتول فاقد ولیّ است و حق صرف ق)۱۴۰۹، ۱۲۵، ص ۲۹ج
 از دیه را ندارد.

 تل مقتول مسلمان با خويشاوندان ذميّ)(قب) روايت دوم 

در مورد قتل مرد مسلمانی پرسید که اولیای مسلمان ندارد، اما  ابن ولاّد از امام صادق
در پاسخ بیان کردند که ابتدا اسلام بر خویشاوندان  خویشاوندانی از اهل ذمّه دارد. امام

تواند امام می«در این صورت:شود؛ اگر قبول نکردند، امام ولیّ دم خواهد بود. عرضه می
المال مسلمین قرار دهد؛ چون جنایت چنین قصاص کند یا دیه بگیرد. آنگاه آن را در بیت

 »مقتولی بر امام است. پس دیه هم برای امام مسلمین خواهد بود.
این حق تمامی مسلمین است؛ بر «و در مورد عفو بلاعوض سؤال شد، امام پاسخ دادند: 

، فقیهمن لا یحضره ال(صدوق، » تل را به قتل برساند یا دیه بگیرد و حق عفو ندارد.امام است که قا

 .ق)۱۴۱۳، ۱۰۷، ص ۴ج
ها مورد بررسی قرار گرفته است: شیخ دلالت این دو روایت روشن است، اما سند آن

طریق خود به ابی ولاّد حنّاط (حفض بن  )۴۶۹(ص  من لا یحضره الفقیهصدوق در حاشیه 
بنی مخزوم) را که از طریق سعد بن عبدالله، هیثم مسروق هندی و حسن بن  سالم مولی
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کنند که اشاره می معجم رجال الحدیثداند. محقق خویی در می» صحیح«محبوب است، 
هستند، زیرا نجاشی، » درستی و صحیحی«ابی ولاّد از دو طریق روایت کرده و هر دو طریق 

 اند.دانسته» ثقه«ابن فضال و شیخ، او را 
بر اساس این روایات، امام به عنوان ولیّ دم در موارد فقدان ولیّ خاص، حق عفو بلاعوض 

است و امام حق ندارد حقوق عمومی را ساقط » حق جمیع مسلمین«ندارد، زیرا دیه این قتل، 
ل الماکند. علت این حکم نیز آن است که در حالت خطای محض، دیه چنین مقتولی از بیت

 المال بازگردد.اش باید به بیتد و حال که وی مقتول شده، دیهشپرداخت می
این استدلال مورد پذیرش عده زیادی از فقها قرار گرفته است؛ چنانکه شهید ثانی این قول 

، ص ۱۰، جمسالک الافهام إلی شرایع الاسلام(داند می» قول اصحاب مشهور و نزدیک به اجماع«را 
 ق)۱۴۱۰، ۲۸۸

 ر مشهور در مورد ديه و عفو در قتل فاقد وليّادله ديدگاه غي -

است  دیدگاه غیر مشهور در این مسئله فقهی معتقد است که دیه مقتول فاقد وارث، حق امام
و ایشان مطلقاً در مورد آن، از جمله حق عفو بلاعوض، اختیار تام دارند. این دیدگاه بر دو دسته 

ر ر روایات انفال و دسته دوم مبتنی بر تفسیاستدلال اصلی استوار است: دسته اول مبتنی ب
 جایگاه ولیّ امر در قوانین معاصر.

 الف) استدلال فقهي مبتني بر انفال

جزء  ،(بلاوارث)این دسته از ادله بر این مبنا استوار است که اموال و ما ترکِ شخص فاقد وارث 
 شود.انفال محسوب می

 مَنْ «کند: رند. یکی از این روایات بیان میروایاتی وجود دارد که صراحت در این معنا دا
نْفَالِ 

َ
یرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الأْ (هر » .مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قِبَلِ قَرَابَةٍ وَ لاَ مَوْلَی عَتَاقِهِ ضَمِنَ جَرِ

کس بمیرد و هیچ وارثی از خویشاوندان و مولای عتق خود نداشته باشد، ضامن جریره او 
ای برای است و مال او از انفال خواهد بود.) دسته دیگری از روایات، انفال را حقّ ویژه(امام) 

. با )۲۴۷، ص ۲۶، جوسائل الشیعه(حرّ عاملی، دانند و پس از ایشان، حق امام می رسول خدا
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شود که دیه مقتول بلاوارث، جزء ما ترک او انضمام این دو دسته روایت، نتیجه گرفته می
و چون ما ترکِ بلاوارث جزء انفال و حق امام است، پس دیه نیز ملک امام  محسوب شده

تواند بر اساس مصلحت، خواهد بود. در نتیجه، امام در این امر صاحب اختیار تامه است و می
در مورد قصاص یا دیه تصمیم بگیرد و حتی حق دارد دیه را ساقط کرده و عفو بلاعوض نماید 

 .)۱۹۹ق، ص ۱۴۰۰، تهذیب الأحکام(طوسی، 
توانند در آن بنابراین، در این دیدگاه، دیه در حکم مال متعلق به امام است و ایشان می

 تصرف کنند.

 ب) استدلال مبتني بر قانون و تفويض اختيار (ديدگاه معاصر)

گیری مطلق حاکم (ولیّ امر مسلمین) در خصوص دیه مقتول فاقد دلیل دوم برای جواز تصمیم
د به ساختار قضایی و جایگاه ولیّ امر در قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ولیّ، استنا

 ایران است:
کند که در صورت فقدان ولیّ برای قانون مجازات اسلامی به صراحت تعیین می ۲۶۶ماده 

مقتول یا عدم دسترسی به او، ولیّ دم او ولیّ امر مسلمین خواهد بود. این ماده سپس نحوه 
کند: رئیس قوه قضائیه، پس از اخذ استیذان از ولیّ امر ات را مشخص میاعمال اختیار

مسلمین، اختیار لازم برای تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد را به 
های ولیّ تگستره مسئولی«نماید. این تفویض اختیار، بر پایه های مربوطه تفویض میدادستان

توانند ای هستند و میعنوان حاکم، دارای اختیارات گسترده بنا شده است؛ چرا که ایشان به» امر
 های شایسته تفویض کنند.های قضایی را به زیرمجموعهاین مسئولیت

نکته کلیدی این است که ماده مذکور، مستقیماً به تقاضای قصاص یا اخذ دیه اشاره 
، این ماده قانونی در اندکند. اما همانطور که نویسندگان متخصص فقه و حقوق اشاره کردهمی

(حسین ناصری مقدم، عباس خصوص جواز مصالحه به دیه یا عفو بلاعوض، سکوت کرده است 
مطالعات فقه و حقوق ، ”گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولی دم“علی سلطانی، کریم صفایی، 

 .)۹۴، ص ۱۳۹۲، تابستان ۸، شماره اسلامی
ان مجوزی برای اعمال اختیار مطلق ولیّ امر تلقی شود، تواند به عنواین سکوت قانونی می



 ۱۴۰۴تان سمز و زییاپ/ ۱۰/ شماره ۷های تطبیقی فقه مذاهب اسلامی / سال پژوهش تخصصی ـ علمیدو فصلنامه 

 

زیرا اگر بنا بر سلب اختیار عفو و مصالحه از حاکم بود، قانون ملزم به ذکر آن بود. این تفسیر 
با استدلال فقهی مبنی بر اینکه دیه در این حالت مال امام و تحت اختیار تام ایشان است، 

 کند.تقویت می همخوانی دارد و جواز عفو بلاعوض را
بنابراین اگرچه استناد به قانون مبتنی بر جایگاه ولیّ امر است، اما عدم تصریح قانون به منع 

تواند به عنوان سکوت شارع تلقی شده و زمینه را برای اعمال اختیار کلی عفو بلاعوض، می
با استدلال امام (به عنوان صاحب مال و ولیّ) در جهت مصالحه و عفو فراهم آورد، که این 

 فقهی (بخش الف) مبنی بر مالکیت امام بر دیه، سازگارتر است.

 هاي فقهي در مورد ديه مقتول فاقد وليّتحليل و بررسي ديدگاه

از دیه  اختلاف اصلی میان دیدگاه مشهور و غیر مشهور در فقه امامیه، بر سر حق عفو امام
ق امام در تبدیل قصاص به دیه (مصالحه مقتول فاقد ولیّ است، در حالی که هر دو گروه بر ح

 به دیه) در قتل عمدی، اتفاق نظر دارند.
نقطه کانونی اختلاف؛ ماهیت حقوقی دیه مقتول بلاوارث هست؛ اینکه آیا این دیه حق 

 ؟المال) است یا حق خاص امامجمیع مسلمین (بیت

 . ديدگاه مشهور: ديه، حق جميع مسلمين (غير قابل عفو توسط امام)١

این دیدگاه مستند به برخی روایات (از جمله روایات ابی ولاد) است که دیه فرد فاقد وارث را 
 دانند.المال مسلمین ملحق میبه بیت

المال بر بیت ولیّ در آن صرفاً به عنوان  بنابراین اگر دیه حق همه مسلمین باشد، امام
حق گذشت و عفو بلاعوض از دیه . در نتیجه، ایشان مالک مطلقکند، نه به عنوان تصرف می

 تواند حق عمومی مسلمین را به صورت مجانی ساقط کند.را نخواهد داشت، زیرا نمی

 . ديدگاه غير مشهور: ديه، حق خاص امام (قابل عفو توسط امام)٢

این دیدگاه مستند به روایاتی است که ما ترک فرد بلاوارث را جزء انفال دانسته و انفال را حق 
 داند (مانند روایتی که در استدلالات قبلی ذکر شد).می مخاص اما
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بنابراین اگر دیه حق خاص امام باشد، ایشان مالک آن تلقی شده و اختیار تام در نحوه 
 تصرف و هزینه کردن آن (و در نتیجه، حق عفو بلاعوض) را خواهد داشت.

 تقويت ديدگاه غير مشهور (جواز عفو توسط امام) -

به دلیل مالکیت ایشان  د دیدگاه غیر مشهور مبنی بر جواز عفو دیه توسط امامرسبه نظر می
 تر است؛ و این تقویت بر اساس نقاط زیر استوار است:بر آن، قوی

 الف) تفاوت در دلالت روايات و رويه فقهي

ر)، دانند (مستند مشهو. تعارض و تقیید روایات: روایاتی که دیه را حق جمیع مسلمین می۱
د. گیرندانند، در تعارض ظاهری قرار میروایاتی که ما ترک بلاوارث را حق امام (انفال) میبا 

با توجه به اینکه تمام فقیهان شیعه (حتی پیروان دیدگاه مشهور) بر این امر اتفاق نظر دارند که 
ارث بلاوارث جزء انفال و حق امام است، حمل روایات دال بر اختصاص دیه به جمیع 

تر بر تقیه یا حمل آن بر موارد خاص، یا دیدن آن به عنوان حکمی که در برابر ادله قویمسلمین 
 .)۲۳۱، ص ۴ق، ج۱۴۰۳(بحواله: بحر العلوم، تر است تعدیل شده، منطقی

. عدم سازگاری رویه مشهور با مبنای خود: عجیب آن است که فقهای مشهور، ارث ۲
فال بودن)، اما همین دیه را که جزء ما ترک است، دانند (بر اساس انبلاوارث را حق امام می

شمارند؛ این دو حکم بر مبنای یک عنوان (انفال) صادر شده و حق جمیع مسلمین می
 سازگاری داخلی فقهی کمتری دارد.

 ب) اقوال فقهي مؤيد مالكيت امام

ه دیه نیز (کرث ویژه متقدمین، به وضوح مالکیت امام بر اموال بلاوااقوال فقهای بزرگ شیعه، به

کند، که این مستقیماً پشتوانه دیدگاه غیر و اختیار تصرف ایشان را تأیید می شود)شامل آن می
 مشهور است:

المال اختصاص دارد، قید : ایشان پس از بیان اینکه مال بلاوارث به بیت. شیخ طوسی۱
برای امام است. اگر امام  المال باشد، نزد ما (امامیه)هر جایی که مالی برای بیت«کند که می
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شود؛ در غیر این صورت باید همانند دیگر اموال عادل یافت گردد، به ایشان تحویل داده می
امام نگهداری شود و اگر مال مزبور در مصالح مسلمین هزینه شود، دلیلی بر برائت ذمه [امام] 

ر ایشان، مالک نهایی دهد که در نظ. این نشان می)۲۲، ص ۴ق، ج ۱۴۰۷(طوسی، » وجود ندارد
 المال در غیاب امام، حکم مال امام را دارد.امام است و بیت

میراث مسلمین که وارث ندارد، برای «دارد که : ایشان صراحتاً بیان می. محقق حلی۲
. )۳۴، ص ۴ق، ج۱۴۰۷(محقق حلی، » تواند آن را هزینه کندامام است؛ هرگونه که بخواهد می

 کند.جواز عفو بلاعوض را تأیید میاین عبارت مستقیماً 
مشهور آن است که «دهد که : ایشان قول مشهور را بیان کرده اما ادامه می. علامه حلی۳

. این نقل )۱۱۳، ص۹ق، ج۱۴۱۳(علامه حلی، » میراث مسلمین که وارث ندارد مخصوص امام است
 آن به امام متمایل است.تر به اختصاص دهد که حتی در مکتب حلی نیز، نظر قویقول نشان می

به  ،(چه مصالحه قصاص به دیه و چه عفو دیه)بنابراین با توجه به اینکه امام در هر دو صورت 
عنوان ولیّ دم قرار گرفته است، و با در نظر گرفتن تقویت ادله روایی و تأیید صریح فقهای بزرگ 

یدگاه غیر مشهور مبنی بر جواز حق خاص امام است، د (و در نتیجه دیه)بر اینکه اموال بلاوارث 
 تواند از حقرسد، زیرا ایشان در جایگاه مالک قرار دارد و میتر به نظر میعفو امام از دیه قوی

 خود بگذرد.
حکایت از  (نظیر کلام شیخ طوسی و محقق حلی)همانطور که اشاره شد، تمامی شواهد فقهی 

است و هرگونه تصرف در آن  حق امام ست)(که دیه نیز جزء آن ااین دارد که میراث بلاوارث 
 منوط به اذن ایشان است.

 داند و مبنای دیدگاهاین امر با ظاهر برخی روایات ابی ولاد که دیه را حق جمیع مسلمین می
کند؛ زیرا اگر حق جمیع مسلمین باشد، امام حق مشهور قرار گرفته، تناقض آشکاری ایجاد می

 عفو بلاعوض ندارد.

 در مواجهه با تناقض ب جواهرموضع صاح -

در صدد توجیه این تناقض بین کلام فقها در باب ارث بلاوارث (که حق امام  صاحب جواهر
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است) و کلامشان در باب دیه بلاوارث (که به ظاهر حق جمیع مسلمین دانسته شده)، برآمده 
 دهد:و دو راهکار ارائه می

داند و نادیده را حق جمیع مسلمین می . طرح روایات مشهور: پذیرش روایاتی که دیه۱
 ی دیگر.گرفتن ادله

ر در باب ارث بلاوارث، ب» المال امامبیت«حمل تعبیر »: المال امامبیت«. تأویل تعبیر ۲
کند؛ چرا که امام رئیس امت ای که در نهایت به نفع جمیع مسلمین بازگشت میامامت عامه

م ی شخصی امابلاوارث به امام بعدی (و نه ورثه است. سپس ایشان با ذکر مثال انتقال مال
نجفی، (کند که آن مال، حکمی شبیه به اموال عمومی دارد. متوفی)، این دیدگاه دوم را تقویت می

 )۴۴،ص۳۹ق،ج۱۴۰۴

 نقد توجيه صاحب جواهر و تقويت ديدگاه غير مشهور -

دگاه سته است استدلال دیرسد تلاش صاحب جواهر برای توجیه دیدگاه مشهور، نتوانبه نظر می
 غیر مشهور مبنی بر مالکیت امام و حق عفو را به کلی رد کند:

. تخصیص در برخی عبارات: اگرچه صاحب جواهر در صدد جمع است، اما در برخی ۱
دهد ، دیه مختص امام دانسته شده است. این نشان می)۲۳، ص۴(نقل شده از طوسی، جعبارات 

 قه وجود دارد.که اختلاف نظر همچنان در ف
. انتقال به امام بعدی، دلیل بر عمومیت نیست: استدلال انتقال مال بلاوارث به امام ۲

بعدی، دلیلی قطعی بر این نیست که آن مال حق جمیع مسلمین بوده و امام در آن حقی نداشته 
وماً زباشد. زیرا انتقال به امام بعدی، در واقع حفظ اموال متعلق به منصب امامت است، نه ل

 المال عمومی.اموال بیت
، که قائل به حق امام بر دیه و جواز : ابن ادریس حلی. تطابق نظر ابن ادریس حلی۳

عفو است، خود شاهد بر این است که انتقال مال بلاوارث به امام بعدی، به معنای نفی حق 
ود، شی منتقل میعفو امام نیست. او معتقد است دیه حق امام است و با فوت او، به امام بعد

 »اموال شخصی امام«با » المال امامبیت«دهد که مفهوم نه به ورثه شخصی او. این نشان می
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متفاوت است، اما همچنان مالکیت آن در حیطه اختیارات امام است و صرفاً به دلیل جایگاه 
 شود.امامت، به امام بعدی منتقل می

فقیهان برای هر دو لفظ »: المال مسلمینیتب«و » المال امامبیت«. عدم تفاوت معنایی ۴
شود). اگرچه این امر ظاهراً اند (چنانچه در کلام ابن ادریس دیده میرا به یک معنا به کار برده

کند، اما نکته کلیدی این است که در فقه امامیه، رئیس و ولیّ مطلق نظر مشهور را تقویت می
بنابراین، تفویض اختیار و تصرف امام در  المال، امام است.امور مسلمین و متصدی بیت

المال مسلمین است) به دلیل احراز منصب، حق تصرف کامل (که همان بیت” المال امامبیت“
 دهد، که این همان مالکیت است و شامل حق عفو بلاعوض خواهد بود.را به ایشان می

دهنده وجود نشانبا توجه به آنچه بیان شد، تلاش صاحب جواهر برای جمع بین اقوال، 
دانند و اقوال تعارض واقعی در کلمات فقهاست. با این وجود، روایاتی که دیه را حق امام می

فقهایی مانند محقق حلی و شیخ طوسی در تأیید مالکیت امام و اختیار تصرف کامل ایشان، 
هم راترین پشتوانه را برای دیدگاه غیر مشهور (جواز عفو بلاعوض دیه توسط امام) فقوی
 آورد؛ چرا که حق مالکیت، مستلزم حق اسقاط آن (عفو) است.می

 تعارض اصطلاحات و توجيه صاحب جواهر -

اند دانند، بسیاری از فقها تصریح کردهرغم وجود روایاتی که دیه را حق جمیع مسلمین میعلی
برای حل این تناقض، تعبیر  است. صاحب جواهر که میراث بلاوارث حق امام

تأویل کرده و دلیل آن را انتقال مال به امام بعدی » المال مسلمینبیت«را به » المال امامتبی«
 داند.می (نه ورثه شخصی)

 كننده ديدگاه غير مشهور (حق امام)شواهد تقويت -

یت می  کند:استدلالات جدید، صحت دیدگاه مالکیت امام را از چند منظر تقو

 »المال مسلمينبيت«و » المال امامبيت«. عدم تلازم بين اصطلاحات ١

 ها، میان دو اصطلاح تفاوت وجود دارد:بر اساس برخی تفکیک
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رسد (مانند انفال)، که امام در المال امام: اموالی که بر اساس منصب امامت به امام میبیت
 .)۴۰۷، ص۷(منتظری، جتواند تصرف کند مصرف آن اختیار تام دارد و کسی بدون اذن ایشان نمی

المال مسلمین: اموالی که به طور مشخص حق همه مسلمین است (مانند اراضی بیت
عنوة)، که امام فقط بر آن نظارت دارد و منافعش را در جهت مصالح عمومی هزینه مفتوح

 .)۵۷، ص۳(شهید ثانی، جکند می
 اگر دیه جزء دسته اول باشد، حق عفو برای امام محفوظ است.

 و كلام شيخ طوسي ه. تحليل عملكرد ائم٢

، ۴(طوسی، جمیراث بلاوارث را به اهل بلد متوفی سپردند  دو روایت وجود دارد که امام علی

 این روایات را شاذ دانسته و نهایتاً در توجیه عمل حضرت علی . شیخ طوسی)۱۹۶ص
گوید: حتی اگر این روایات را بپذیریم، امام از آن جهت که حق اوست، به مقتضای می

 مصلحت، آن را به همشهریان متوفی تسلیم نموده است.
(و در نتیجه خود دلیل محکمی بر این است که میراث بلاوارث  این توجیه شیخ طوسی

حق امام است، چه روایات معارض با آن پذیرفته شوند و چه این روایات پذیرفته شوند،  دیه)
 ست.مبتنی بر مالکیت و اختیار تصرف بوده ا عمل حضرت علی

 . تفسير روايات مشهور بر اساس تقيه يا مصلحت ٣

دانند و مبنای عدم جواز عفو هستند، با دو فرض قابل روایاتی که دیه را حق جمیع مسلمین می
 باشند:تضعیف می

در پاسخ به سائل، به دلیل نزدیکی محتوای روایت به دیدگاه  . ممکن است امام صادق۱
اشند را از باب تقیه به کار برده ب» المال مسلمینبیت«، تعبیر المال مسلمینعامه در باب بیت

مکن را م» المال امامبیت«(همانطور که حر عاملی نیز شاهد این تفسیر است و حمل تعبیر بر 
 .)۲۴۹، ص۲۶(حر عاملی، جداند) می

مام)، نه ااند فقرا از آن استفاده کنند (تفضل . یا اینکه مقصود این بوده که امام اجازه داده۲
 اینکه حق استحقاقی مسلمین باشد.
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با توجه به شواهد قوی مبنی بر مالکیت امام بر اموال بلاوارث (تأیید شده توسط توجیه 
شیخ طوسی در باب تسلیم به اهل بلد) و عدم دلالت قطعی روایات مشهور بر سلب حق عفو 

ق یر مشهور مبنی بر اینکه دیه حالمال عمومی)، دیدگاه غ(به دلیل احتمال تقیه یا حمل بر بیت
امام است و ایشان به دلیل احراز منصب امامت، حق اسقاط (عفو بلاعوض) آن را دارند، قوت 

 شود.یابد. در این صورت، با گذشت امام، او ولیّ دم محسوب میبیشتری می
عه اربعفو حاکم از قصاص در فرض نبود اولیای دم در فقه مذاهب  موافقاندیدگاه و ادله  -

 اهل سنت

 ديدگاه جمهور

در میان فقهای مذاهب اربعه، در خصوص حق عفو حاکم نسبت به قصاص، اختلاف نظر 
تواند حق عفو وجود دارد. برخی بر این باورند که ولی امر، در صورت اقتضای مصلحت، می

یرا در بها (دیه) جایز نیست، زرا در برابر پرداخت دیه اعمال کند؛ اما عفو بدون اخذ خون
، ۳ (الشیرازی، جشود صورت چنین عفوی، حقی که برای تمام مسلمانان ثابت است، ساقط می

 .، دارالکتب العلمیه، ترقیم الکتاب موافق للمطبوع وهو مذیل بالحواشی)۱۹۸ص 
اگر مقتول هیچ وارثی نداشته باشد، و در صورتی که برده باشد و نه مولا و نه مولای مولا وجود 

کند: یان میب بدائع الصنائعد، ولی مقتول سلطان خواهد بود. فقیه حنفی، کاسانی، در داشته باش
. بنابراین، در فقدان )۲۴۵، ص ۷م، ج ۱۹۸۲(کاسانی، » ای نباشد، سلطان ولی مقتول استاگر ورثه«

 شود و در نتیجه ولی دم او نیز خواهد بود.ورثه، سلطان وارث مقتول محسوب می
ه علیه یا مقتول ولی دم نداشتتوان گفت که اگر مجنیشده، میهای مطرحهبا توجه به دیدگا

باشد، به اتفاق همه فقها ولی دم مقتول، سلطان یا حاکم مسلمانان است. در این حالت، 
طور که ذکر شد، به عقیده اکثر فقها ـ و به عبارت دیگر بر اساس اجماع ـ ولی امر یا همان

بها عفو کند، اما در خصوص اعمال قصاص یا ون دریافت خونتواند جانی را بدحاکم نمی
بها از جانی مختار است. بنابراین، ولی امر یا حاکم در مورد مقتولی که ولی دم گرفتن خون

 ندارد، صلاحیت قصاص یا مصالحه با اخذ دیه را دارد، ولی عفو رایگان جایز نیست.
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 ديدگاه غيرمشهور

تقدند که ولی امر حق عفو را، چه در برابر مال و چه بدون برخی از فقهای مذاهب اربعه مع
علیه یا مقتول است و مانند سایر اولیای دم مال، دارد؛ زیرا ولی امر در واقع ولی دم مجنی

تر یا کمتر از آن، از قصاص گذشت کند یا حتی جانی را به طور تواند در برابر دیه، بیشمی
بة فی الفقه الإسلامیم، (زید بن عبدالکریرایگان عفو نماید   .)۲۵۶، ص العفو عن العقو

 دليل بر ديدگاه جمهور

در فرض نبود اولیای دم، ولی مقتول محسوب  (سلطان)حاکم که دلیل فقهای جمهور بر این
 که فرمودند: شود، روایتی است از پیامبر اکرممی

 .لی ندارد)(سلطان ولی کسی است که و» السلطانُ وَلِیُّ مَن لا وَلِیَّ لَهُ «
(احمد بن نقل کرده است  مسند الامام احمد بن حنبلاین حدیث را احمد بن حنبل در 

 .)۱۶۵، ص ۶، ج مسند الامام احمد بن حنبلحنبل، ابوعبدالله الشیبانی، 
کند که در صورت نبود ولی وضوح بیان میمفاد این حدیث روشن و صریح است؛ به

شود. بنابراین، حاکم لمانان، ولی او محسوب میشرعی برای مقتول، سلطان یا حاکم مس
 گیری کند.تواند به جای ولی دم، درباره قصاص، دیه یا عفو تصمیممی

بررسی شده و محدثان در  )مسند احمد بن حنبل(به لحاظ سند هم این روایت در همان منبع 
. الرساله، ج ، طمسند احمد(احمد بن حنبل، اند که حدیث صحیح است حواشی آن تصریح کرده

ی، (ابن ابی شیبه کوفنیز آمده است  مصنف ابن ابی شیبه. همچنین این روایت در )۲۰۰، ص ۴۲

 .)۲۸۴، ص ۷، ج المصنفابوبکر عبدالله، 
ایت را کند که این رونیز بیان می الأحکامافزون بر این منابع، ضیاءالدین مقدسی در کتاب 

اند و به اعتبار سلسله روات، حدیث در نقل کرده ماجه و ترمذیاحمد بن حنبل، ابوداود، ابن
ی حسن قرار دارد؛ زیرا راوی آن، سلمان بن موسی است. گرچه بخاری او را راوی برخی مرتبه

 .)۱۱۹، ص ۵ق، ج ۱۴۲۴(مقدسی، منکرات دانسته، اما مسلم نیز گاه از او روایت کرده است 
فقهی دیدگاه جمهور است که  اساس» السلطان ولی من لا ولی له«بنابراین، حدیث 
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گونه گوید وقتی مقتول فاقد اولیای دم باشد، ولیّ او سلطان یا حاکم مسلمانان است. همانمی
، در فقه مذاهب اربعه نیز امام ولیّ کسی است که ولی نداردبیت آمده است که که در فقه اهل

 تأکید شده است. این مبنا پذیرفته شده و بر مشروعیت ولایت حاکم در چنین مواردی
 (تأکید بر ولایت مطلق حاکم و حق عفو)دلیل دیدگاه غیرمشهور 

در عفو  (حاکم)دیدگاه غیرمشهور فقها در مذاهب اربعه، قائل به حق مطلق ولیّ امر 
قصاص، چه در برابر دیه و چه به صورت مجانی است. این دیدگاه بر این اصل استوار است 

 اشد.بقد ولیّ خاص است و تمام اختیارات اولیای دم را دارا میکه حاکم، ولیّ حقیقی مقتول فا
 :(مبتنی بر دخالت حاکم در ولایت ولی دم)کننده های تقویتاستدلال

دهد که در صورت وجود مصلحت یا تعارض حق فردی با حق جامعه، موارد زیر نشان می
ق ی حق مطلاین امر، لازمهشود که ولایت حاکم بر حق ولیّ دم تقدم یافته یا جایگزین آن می

 حاکم در عفو است:
. عدم تأثیر عفو مشروط یا معلق: اگر ولی دم به دلیل خوف یا تهدید از سوی قاتل عفو ۱

تلقی شده و حکومت حق مداخله دارد. همچنین، عفو مشروط به » غیر مؤثر«کند، این عفو 
أیید حاکم مؤثر است، که این تأیید ) تنها با ت(مانند واقعه تاریخی زمان حضرت علیدریافت دیه 

دهد رضایت ولی دم به تنهایی کافی نیست و حاکم نقش داوری نهایی و تأییدکننده را نشان می
 میلادی) ۲۰۱۳، ۱۰، شماره ۲۴، ج الشریعة اکادمی(برگرفته از: محمد عمار خان، دارد. 
ت شوند یا قتل در . همدستی و جرایم سنگین: در مواردی که اولیای دم با قاتل همدس۲

ای رخ دهد، دادگاه و حکومت موظف به تحقیق هستند و حق دارند عفو چارچوب جرایم قبیله
قاتل را لغو کنند. این امر بیانگر آن است که وقتی عفو به نظم عمومی خلل وارد کند، حاکم 

 میلادی) ۲۰۱۳، ۱۰، شماره ۲۴، ج الشریعة اکادمی(برگرفته از: محمد عمار خان، حق لغو آن را دارد. 
. انحصار حق در جرایم کبیره توسط حاکم: در مواردی که جرم بسیار سنگین است، ۳

کردند. همچنین در میان فقهای رأساً قصاص می دهد که پیامبر اکرمسابقه تاریخی نشان می
 :کندمذاهب اربعه، نظراتی وجود دارد که حق عفو را از اولیای دم سلب و به دولت واگذار می
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 کردن رخ دهد، قصاص بر نظر امام ابویوسف این هست که؛ اگر قتل به دفعات خفه
 عهده دولت است.

، (ویرانه)های رخ داده در مکان خلوت گوید: در قتلهم می (مالکیه)اسحاق بن راهویه 
 قصاص به ذمه دولت است و اولیای دم حق عفو ندارند.

برسد، اولیای دم حق عفو ندارند و دولت باید  در نظر شافعیه، اگر حاکم مسلمانان به قتل
 میلادی) ۲۰۱۳، ۱۰، شماره ۲۴، ج الشریعة اکادمی(برگرفته از: محمد عمار خان، قصاص کند. 

مجموع این موارد که در آن حق عفو از اولیای دم سلب شده یا تحت نظارت حاکم قرار 
ه در نهایت، دولت حق قصاص یا کند کگیرد، زمینه را برای پذیرش این دیدگاه فراهم میمی

گیرد و نیازی به پرسش از اولیای دم نیست. این دیدگاه مبنی بر اختیار حاکم عفو را به دست می
حمد (برگرفته از: معنوان قول غیرمشهور وجود داشته است. در عفو قصاص، در فقه شیعه نیز به

 میلادی) ۲۰۱۳، ۱۰، شماره ۲۴، ج الشریعة اکادمیعمار خان، 

łʂɫɮɶŁĈĴĒɴđ ĶɳĈʭɷ :Ŝ˫ĈŃɶ ŅŗɫĴęĈěʰ ēđ ĺİĈĐ ŀʬĤ ēĈɫɮʇć ʼřļćĔˢˬ Ĉń 

ویژه در غیاب اولیای دم یا در تعارض با مصلحت، ی عفو در قصاص، بهبررسی فقهی مسئله
سازد که حول محور میزان و فقه اهل سنت نمایان می (اهل بیت)دو دیدگاه عمده را در فقه شیعه 

 چرخد.در مدیریت حق مقتول و جامعه می» تدول«یا » حاکم«اختیارات 
کند که حاکم در ، در فرض فقدان ولیّ دم، دیدگاه مشهور بیان می(شیعه)در فقه اهل بیت 

 (رایگان)گیرد و حق قصاص یا اخذ دیه را دارد، اما حق عفو بلاعوض جایگاه ولیّ دم قرار می
 نظر کردن از آن را ندارد.ه حاکم حق صرفداند کالمال میندارد؛ زیرا دیه را حقی متعلق به بیت

در مقابل، دیدگاه غیرمشهور قائل است که حاکم علاوه بر حق قصاص، اختیار عفو بلاعوض 
 را نیز داراست که این امر دال بر ولایت مطلقه وی است.

شود. جمهور بندی در فقه مذاهب اربعه (اهل سنت) نیز مشاهده میمشابه این تقسیم
با دیدگاه مشهور شیعه همسو هستند: حاکم در نبود ولیّ حق قصاص دارد، اما  فقهای مذاهب

کنند. با این حال، دیدگاه حق عفو بلاعوض را ندارد، چرا که دیه را حق مسلمین تلقی می
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ها معتقدند حاکم حق داند؛ آنتر میغیرجمهور (غیرمشهور)، اختیار دولت یا حاکم را گسترده
تواند حکم به عفو دهد، با این توجیه و حتی بدون اجازه ولیّ زنده نیز میعفو از قصاص را دارد 

 ی عمومی است و مصلحت عمومی بر حق فردی اولویت دارد.که جرم سنگین دارای جنبه
بندی نهایی، اختلاف اصلی در هر دو مکتب بر این مسئله کانونی متمرکز است: در جمع

یت ی ولاالمال یا حق فردی)، و ثانیاً، گستره(حق بیتاولاً، ماهیت حقوقی دیه در غیاب ولیّ 
حاکم؛ آیا این ولایت محدود به اجرای قصاص یا دریافت دیه است (دیدگاه مشهور)، یا شامل 

دهنده تقدم شود (دیدگاه غیرمشهور) که این امر نشاناختیار مطلق در عفو رایگان نیز می
 ای فقهی است.همصلحت عمومی بر حقوق فردی در برخی چارچوب
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 كتابنامه

 ............................................................................................................................................  

 قرآن مجید
 نهج البلاغه

یر الفتاویابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، می ، دفتر انتشارات اسلاالسرایرالحاوی لتحر
 ق، چ دوم۱۴۱۰وابسته به جامعه مدرسین قم، 

 ه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزالمهذبابن براج، قاضی عبد العزیز، 
 ق، چ اول۱۴۰۶علمیه قم، 

، انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۵۶ص۴،جمعجم مقاییس اللغهابن فارس،
 ق،چ اول ۱۴۰۴

، دار الفکر بیروت لبنان، لطباعه ۷۲ص۱۵،جلسان العربابن منظور،ابو الفضل محمد بن مکرم،
 ق،چ سوم۱۴۱۴والنشر والتوزیع دار صادر، 

یة، ، دارالکتب العلمالبحر الرائق شرح کنز الدقائقابراهیم بن محمد،  ابن نجیم، زین الدین بن
 ق۱۴۱۹بیروت، لبنان،

، دفتر انتشارات مجمع الفایده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهاناردبیلی،احمد بن محمد،
 ق، چ اول۱۴۰۳اسلامی وابسته به جامعه المدرسین حوزه علمیه قم، 

، دار العلم دار الشامیه لبنان الفاظ قرآن مفرداتاصفهانی،حسین بن محمد راغب،
 ق،چ اول۱۴۱۲سوریه،

 ق۱۴۰۳، منشورات مکتبه الصادق تهران، بلغه الفقیهبحر العلوم، محمد بن محمد تقی، 
، دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، ترقیم الفقه علی المذاهب الاربعهالجزیری، عبد الرحمن، 

 چ دوم۱۴۲۴الکتاب موافق للمطبوع،
 ق، چ اول۱۴۰۹قم، ،موسسه آل البیتوسایل الشیعهملی، محمد بن حسن، حرعا

گستره اختیارات حاکم اسلامی در حسین ناصری مقدم، عباس علی سلطانی، کریم صفایی، 
  ۹۲تابستان  ۸شماره  ۵، مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال جایگاه ولی دم

، دفتر فی شرح مختصر النافعالمهذب البارع حلی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، 



 ۱۴۰۴تان سمز و زییاپ/ ۱۰/ شماره ۷های تطبیقی فقه مذاهب اسلامی / سال پژوهش تخصصی ـ علمیدو فصلنامه 

 

 ق، چ اول۱۴۰۷انتشارات اسلامی وابسطه جامعه المدرسین حوزه علمیه قم،
، موسسه تنظیم و نشر اسلامی حکومت فقیه ولایت موسوعه الامام خمینیخمینی،روح الله،

  ۲۹ق، چ۱۴۳۴آثار امام خمینی تهران،
فکر سوریه دمشق،الکتاب مقابل ، دار ال۵۷۷، ص۷، ج ادلته و الاسلامی الفقهزحیلی، وهبه،

م آلیّاً ترقیماً غیر موافق للمطبوع، چ چهارم  علی المطبوع ومرقَّ
، موقع الاسلام، الکتاب مشکول ومرقم آلیا المبسوطسرخسی، محمد بن احمد شمس الائمه، 

 غیر موافق للمطبوع
ارف وسسه المع، المالاسلام شرایع تنقیح الی الافهام مسالکشهید ثانی،زین الدین بن علی،

 ق،چ اول۱۴۱۳الاسلامیه قم،
کتب ، دار الالشافعی الإمام فقة فی المهذبالشیرازی، أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف، 

 العلمیه، ترقیم الکتاب موافق للمطبوع و هو مذیل بالحواشی
 ق، چ اول۱۴۱۵، قم، ، موسسه امام هادیالمقنعصدوق، محمد بن علی ابن بابویه قمی،

، دفتر انتشارات اسلامی وابسته جامعه المدرسین حوزه علمیه الفقیه یحضره لا من،ـــــــــــ
 ق، قم دوم۱۴۱۳قم،

ین مجمعطریحی،فخر الدین،    ۶ق،چ۱۴۱۶، کتاب فروشی مرتضوی تهران،البحر
یه ،دار الکتب الاسلامفیما اختلف من الأخبار الاستبصارطوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، 

 ق، چ اول۱۳۹۰تهران،
 ق، چ اول ۱۴۰۷، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، الخلاف،ـــــــــــ
 ق،چ دوم۱۴۰۰، دار الکتاب العربی بیروت لبنان،النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی،ـــــــــــ

 ن، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامع مدرسیالشیعه مختلفعلامه حلی، حسن بن یوسف، 
 ق، چ دوم۱۴۱۳قم، 

یععوده،عبد القادر،  ، دارالکاتب العربیالاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی الجنایی التشر
 بیروت، ترقیم الکتاب موافق للمطبوع، وهو مذیل بالحواشی

 )۱۴۲۸-۱۴۲۲، دار ابن جوزی،المستقنع زاد علی الممتع الشرحعیثمین،محمد بن صالح بن محمد، 
 لبنایهاد بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدین،عینی،أبو محمد محمو

 م،چ اول۲۰۰۰ق،۱۴۲۰، دار الکتب العلمیة بیروت،لبنان،الهدایه شرح
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 ، دارالمعرفه بیروت،بی تا دینی علوم احیایغزالی، ابوحامد محمد،
، قواعدایضاح الفواید فی شرح مشکلات الفخر المحققین، محمد بن حسین بن یوسف، 

 ق،چ اول۱۳۸۷موسسه اسماعیلیان قم،
 ق،۱۴۲۹ دار المعرفت بیروت، المحیط القاموسفیروز آبادی،مجد الدین محمد بن یعقوب،

 م، چ سوم ۲۰۰۸
یب المنیرفی المصباحفیومی،احمد بن محمد مقری، ، ۱۴۵ص  ۲،جللرافعی الکبیر شرح غر

 تامنشورات دار الرضی، قم، بی
های فقیهان امامی و عرصهگران دانشگاه علوم اسلامی رضوی،قاسمی،محمد علی و پژوهش

 ق، چ اول۱۴۲۶، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، ۴۹ص ۱،جولایت فقیه
 ق، چ ششم۱۴۱۲، دار الکتب الاسلامیه تهران، القرآن قاموسقرشی،سید علی اکبر، 

 م۱۹۸۲کتاب العربی بیروت،، دار الالصنایع فی ترتیب الشرایع بدایعکاسانی،علا ءالدین، 
، موسسه آل البیت القواعد شرح فی المقاصد جامع،کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین

 ق، چ دوم موسوعیه الفقهیه الکویتیه، وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه الکویت۱۴۱۴قم،
 چ دومق، ۱۴۰۷، موسسه اسماعیلیان قم، الاسلام شرایعالدین، جعفر بن حسن،محقق حلی، نجم

یعهمحمد عمار خان،   میلادی ۲۰۱۳، ۱۰شماره ۲۴، ج اکادمی الشر
لاَة مقدسی، ضیا الدین ابو عبد الله،  فْضَل الصَّ

َ
نَنُ وَالأحْکَامُ عَن المُصْطَفَی عَلَیهِ أ السُّ

لاَم  ق، چ اول ۱۴۲۴،الناشر: دَارُ مَاجِد عَسیْرِی، المملکة العربیة السعودیة، والسَّ
 اسلامی حکومت فقهی مبانیی، حسین علی، منتظری نجف آباد

، داراحیاء التراث العربی،بیروت الاسلام شرایع شرح فی الکلام جواهرنجفی،محمد حسن،
 ق،چ هفتم۱۴۰۴لبنان،

 ،، موسسه آل البیتالشیعه احکام فی الشیعهنراقی،ملا احمد بن محمد مهدی،مستند 
 



 

 

 

 

 

 

 


